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تیم ملی سنگال در جام جهانی با شرایطی پیچیده و پرحاشیه 
روبه‌رو شـــد؛ بر اســـاس گزارش‌ها، بخش قابـــل توجهی از 
هواداران سنگال نتوانســـتند تیم ملی کشورشان را در این 
رقابت‌ها همراهی کنند، زیرا برای آنها از سوی ایالات‌متحده 
ویزا صادر نشد. این موضوع باعث شد سنگال عملاً بدون 
حمایت گسترده هوادارانش وارد مسابقات شود. در ادامه، 

مشکلات تیم به مسائل فنی و اجرایی نیز کشیده شد. گفته 
می‌شد کادر فنی با شرایط نامناســـبی وارد مسابقات شده 
و حتی ســـرمربی تیم بدون قرارداد رســـمی و با چندین ماه 
تأخیر در پرداخت حقوق فعالیت می‌کرده است. همچنین 
نبود آشپز اختصاصی و کیفیت پایین غذای کمپ تمرینی، 
بازیکنان را مجبور کرده بود تا برای تأمین وعده‌های غذایی 
خود به‌صـــورت جداگانه اقـــدام کنند. در بخـــش مالی نیز 
گزارش‌هایی منتشر شده که نشان می‌دهد با وجود دریافت 

پیش‌پرداخت ۱.۵ میلیون دلاری از سوی فیفا، بازیکنان هنوز 
پاداش‌های وعده‌داده‌شده را به‌طور کامل دریافت نکرده‌اند. 
این وضعیت پس از حذف تیم، با واکنش تند برخی بازیکنان 
از جمله پاپه گوئه در فضای مجازی همراه شد. از سوی دیگر، 
مشـــکلات لجســـتیکی نیز ادامه داشـــت؛ به‌طوری که پس 
از پایان رقابت‌ها، تیم در سیاتل ســـرگردان شد، زیرا پرواز 
برگشت از پیش رزرو نشده بود و یک پرواز چارتر نیز به دلیل 

اختلاف میان فدراسیون و وزارت ورزش لغو شد.

خورخه کامپوس؛ دروازه‌بان، مهاجم، هنرمند 

بد لباس‌ترین فوتبالیست تاریخ  
گزارش یک

ایمان گودرزی
خبر‌نگار

خورخه کامپـــوس با همان لبخند همیشـــگی و 
پرانـــرژی‌اش که یـــادآور روزهای موج‌ســـواری در 
ســـواحل آکاپولکو اســـت، با اطمینان می‌گوید: 
»من می‌توانســـتم همـــه کار انجام دهـــم.« این 
میـــزان اعتمادبه‌نفـــس چنـــدان هـــم عجیب 
نیســـت. به هر حـــال، او مـــردی اســـت که ۱۲۹ 
بـــازی ملی برای مکزیک انجام داده و در مقطعی 
بـــه عنـــوان ســـومین دروازه‌بـــان برتـــر جهـــان 
شـــناخته می‌شـــد. اما نکته جالب اینجاســـت 
کـــه کامپـــوس وقتـــی از توانایی‌هایش صحبت 
می‌کنـــد، منظورش مهـــار توپ یـــا واکنش‌های 
درون دروازه نیســـت. او بـــا خنـــده می‌گویـــد: 
»مـــن داخـــل محوطـــه جریمـــه مرگبـــار بودم. 
می‌توانســـتم در مرکـــز خط حمله یا از ســـمت 
چپ بـــازی کنـــم. عاشـــق دریبل زدن بـــودم و 
همیشـــه مســـتقیم به ســـمت مدافع می‌رفتم. 
یک قـــدم کوتـــاه، یک فریـــب کوچـــک و بعد با 
ســـرعت از او عبـــور می‌کـــردم. شـــاید تکنیـــک 
فوق‌العـــاده‌ای نداشـــتم، امـــا بســـیار ســـریع 
بـــودم و در گلزنـــی هم واقعـــاً بد نبـــودم.« البته 
داســـتان کامپوس فقط به ایـــن ویژگی‌ها ختم 
نمی‌شـــود. بعدهـــا می‌تـــوان دربـــاره لباس‌های 
رنگارنگ، شخصیت متفاوت و مربیانی صحبت 
کـــرد کـــه تـــاش داشـــتند او را کنتـــرل کننـــد. 
امـــا همیـــن بخـــش، مهم‌ترین کلید شـــناخت 
اوســـت. اگر فقط شـــناختی ســـطحی از دوران 
حرفه‌ای کامپوس داشـــته باشـــید، احتمالاً او را 
در کنـــار دروازه‌بانانی مانند روژریو ســـنی، خوزه 
لوئیـــس چیلاورت و رنه هیگیتا قـــرار می‌دهید؛ 
دروازه‌بانانـــی که بـــه زدن ضربـــات آزاد و پنالتی 
شـــهرت داشـــتند. امـــا کامپوس تفـــاوت مهمی 
بـــا آنهـــا داشـــت. او می‌گویـــد در تمـــام دوران 
حرفه‌ای‌اش تنها هشـــت یا نه پنالتی زده اســـت 
و ضربـــات آزاد نیـــز تقریبـــاً هیچ‌وقـــت تخصص 
او نبـــود. در واقـــع، بخـــش عمـــده گل‌هایش را 
زمانی به ثمر رســـاند کـــه اصلاً دروازه‌بـــان نبود، 
بلکـــه به عنـــوان بازیکن میـــدان و مهاجم بازی 
می‌کرد. کامپـــوس تخمین می‌زند کـــه در طول 
۱۵ ســـال فوتبـــال حرفـــه‌ای، حـــدود ۴۶ گل به 
ثمر رســـانده اســـت؛ هرچند آمارهای مختلف، 
اعـــداد متفاوتی را ثبـــت کرده‌انـــد. او صرفاً یک 
دروازه‌بـــان گلـــزن نبـــود؛ خورخـــه کامپوس دو 
فوتبالیســـت در یک بدن بود؛ یـــک دروازه‌بان و 
یـــک مهاجم، مـــردی که به معنـــای واقعی کلمه 
یـــک فوتبالیســـت همه‌فن‌حریـــف محســـوب 

می‌شد.  

‌خورخه کامپوس؛ دروازه‌بانی
که در نیمه دوم مهاجم می‌شد

خورخـــه کامپوس نخســـتین بـــار نه بـــه عنوان 
دروازه‌بـــان، بلکه بـــه عنوان مهاجـــم وارد زمین 
فوتبال شـــد. بعدهـــا، زمانی که بـــه عنوان یک 
دروازه‌بـــان بـــرای خـــود نامـــی دســـت‌وپا کرد، 
اتفاقـــی رخ داد کـــه کمتـــر در تاریـــخ فوتبـــال 
نمونـــه‌ای بـــرای آن پیدا می‌شـــود؛ او گاهی نیمه 
اول را درون دروازه و نیمـــه دوم را در خط حمله 
بـــازی می‌کرد. کامپـــوس حتی شـــماره ۹ را روی 
پیراهـــن دروازه‌بانـــی خـــود می‌پوشـــید و اگـــر 
تیمـــش عقـــب بـــود، جـــای دســـتکش‌ها را با 
کفش‌هـــای یـــک مهاجـــم عـــوض می‌کـــرد. او 
بـــا خنـــده می‌گویـــد: »می‌دانـــم دیوانـــه‌وار به 
نظـــر می‌رســـد، امـــا حقیقـــت دارد. می‌توانیـــد 
ویدیوهایـــش را ببینیـــد.« این زندگـــی دوگانه از 
دوران نوجوانی او آغاز شـــد. کامپوس فوتبال را 

در تیمـــی آغاز کرد که پدرش در شـــهر ســـاحلی 
آکاپولکو هدایت آن را بر عهده داشـــت. او ســـه 
برادر داشـــت که همگی فوتبـــال بازی می‌کردند 
و نکتـــه جالب اینکـــه همه آنها در چند پســـت 
مختلـــف به میـــدان می‌رفتند. کامپـــوس به یاد 
مـــی‌آورد: »بـــرادر بزرگتـــرم دروازه‌بان بـــود و دو 
برادر دیگر مهاجم بودند، امـــا پدرم مدام جای 
مـــا را عوض می‌کـــرد. برای ما کامـــاً طبیعی بود 
کـــه بگوید: »امروز من دروازه می‌ایســـتم، تو برو 
مهاجم بـــازی کـــن.« او در ادامـــه می‌گوید: »در 
واقع بیشـــتر دوســـت داشـــتم دروازه‌بان باشم، 
امـــا پدرم مدت‌هـــا می‌گفت هنوز بـــرای این کار 
خیلی کوچک هســـتم. بـــه همین خاطـــر ابتدا 

بـــه عنوان مهاجـــم بـــازی می‌کردم.«
ســـرانجام کامپوس فرصت حضور درون دروازه 
را بـــه دســـت آورد و آن‌قدر خوب ظاهر شـــد که 
بـــا پوماس، یکـــی از باشـــگاه‌های مطرح شـــهر 
مکزیکوســـیتی، قـــرارداد امضـــا کـــرد. او درباره 
آن دوران می‌گویـــد: »رســـیدن بـــه آنجا آســـان 
نبـــود. من قدبلند نیســـتم، هیـــکل قدرتمندی 
هم نـــدارم. البته مطمئناً خوش‌قیافه هســـتم، 
امـــا اینکه ربطی بـــه فوتبال نـــدارد!« کامپوس با 
خنـــده‌ای بلند حرفش را قطـــع می‌کند )اتفاقی 
کـــه در طـــول گفت‌وگـــو بارهـــا تکرار می‌شـــود( 
و ســـپس دوبـــاره بـــه خاطراتـــش برمی‌گـــردد و 
می‌گویـــد: »وقتی به پوماس رســـیدم، فهمیدم 
که بـــا بقیـــه فـــرق دارم. هر بـــار کـــه از مربیان 
می‌خواســـتم هـــم در خـــط حمله بـــازی کنم و 
هـــم درون دروازه، همـــه با تعجب بـــه من نگاه 

می‌کردند.«  

‌مربی‌ای که استعداد متفاوت 
خورخه کامپوس را باور کرد

خورخـــه کامپـــوس خوش‌شـــانس بـــود کـــه در 
آغـــاز دوران حرفـــه‌ای خـــود بـــا فـــردی همفکر 
آشـــنا شـــد؛ میگل مخیا بـــارون، بازیکن ســـابق 
پومـــاس کـــه به‌تازگـــی هدایت ایـــن تیـــم را بر 
عهـــده گرفته بود. در آن زمـــان، آدولفو ریوس، 
دروازه‌بـــان باتجربـــه پوماس، جایـــگاه ثابتی در 
ترکیـــب داشـــت و کامپوس نگران بود ســـال‌ها 
روی نیمکـــت بماند. بـــه همین دلیـــل از مخیا 
بـــارون خواهش کـــرد که بـــه او اجـــازه دهد در 
زمیـــن بـــازی کنـــد، حتـــی اگـــر فقط بـــرای تیم 
ذخیره باشـــد. کامپـــوس می‌گویـــد: »او واقعاً به 
مـــن ایمان داشـــت و این فرصت را بـــه من داد. 
امـــا گفت بایـــد مثـــل دیوانه‌هـــا تمریـــن کنم. 
می‌دانســـت کـــه واقعـــاً اهـــل تمرین نیســـتم، 
امـــا شـــروع کـــردم. تمـــام تمرین‌هایـــی را که 
مهاجمـــان انجام می‌دادنـــد انجـــام دادم. یک 
ســـال کامل به عنـــوان مهاجم تمریـــن کردم و 
بـــرای تیـــم ذخیره در خـــط حمله بـــازی کردم. 
چـــون گل مـــی‌زدم، مـــرا به تیـــم اصلـــی آورد.« 
نتیجه این تصمیم شـــگفت‌انگیز بود. کامپوس 
در فصـــل ۹۰-۱۹۸۹ موفق شـــد ۲۲ گل در تمامی 
رقابت‌ها به ثمر برســـاند و دیگر کسی با تعجب 
بـــه او نـــگاه نمی‌کـــرد. او بـــا لبخنـــد می‌گویـــد: 
»همیشـــه بـــه مـــردم می‌گفتـــم مـــن یـــک نفر 
خاص هســـتم. ایـــن شـــعار و طرز فکـــرم بود؛ 
که مـــن بهترینم، مـــن منحصربه‌فـــردم، مرا به 
خـــط حمله بفرســـتید!« وقتی شـــروع کردم به 
زدن آن همـــه گل، به میگل گفتـــم: »دیدی؟ به 

تـــو گفته بـــودم که گلزن هســـتم!«
او می‌توانســـت به راحتـــی دوران حرفه‌ای خود 
را بـــه عنـــوان یـــک مهاجـــم ادامـــه دهـــد، امـــا 
اتفاقی همـــه چیـــز را تغییـــر داد. در فصل بعد، 
مخیـــا بـــارون از او خواســـت دوبـــاره بـــه درون 
دروازه برگـــردد. کامپـــوس که حدود یک ســـال 
و نیـــم تمریـــن دروازه‌بانـــی نکـــرده بـــود، ابتدا 
مخالفـــت کـــرد. پاســـخ مربـــی‌اش کوتـــاه امـــا 
قانع‌کننـــده بـــود: »تـــو کـــه همیشـــه می‌گفتی 
منحصربه‌فـــردی.« کامپـــوس بـــا خنـــده ایـــن 

خاطـــره را تعریـــف می‌کنـــد و می‌گویـــد: »حتی 
وســـایل دروازه‌بانی هم نداشـــتم. مجبور شدم 
یـــک روز قبـــل از مســـابقه بـــروم و بـــا عجلـــه 
دســـتکش بخرم.« از آن زمان به بعد، کامپوس 
تقریبـــاً تمام مســـابقات را به عنـــوان دروازه‌بان 
آغاز می‌کـــرد، اما ماجـــرای او همچنان متفاوت 
باقی ماند. مخیا بارون در بسیاری از مسابقات، 
در نیمه دوم او را از درون دروازه خارج می‌کرد و 
بـــه خط حمله می‌فرســـتاد؛ روشـــی عجیب که 
حتـــی پـــس از جدایی ایـــن دو نیـــز در تیم‌های 

بعـــدی کامپـــوس ادامه پیـــدا کرد.
مربیـــان  ز  ا »بعضـــی  می‌گویـــد:  کامپـــوس   
ایـــن موضـــوع را دوســـت نداشـــتند. مقاومت 
می‌کردنـــد. اما هر وقت در حـــال باخت بودیم، 
فقط بـــه آنهـــا نـــگاه می‌کـــردم تـــا توجه‌شـــان 
را جلـــب کنـــم؛ »هـــی، هـــی!« هیـــچ مربی‌ای 
دوســـت ندارد بازنده باشـــد. همـــه می‌خواهند 
برنده شـــوند. بـــرای همین، بالاخره همه‌شـــان 
تســـلیم می‌شـــدند و می‌گفتند: »کامپوس، برو 
جلو!« وقتی به یک گل نیاز داشـــتیم، همیشـــه 
نظرشـــان عوض می‌شـــد. البته ایـــن فقط یک 
تصمیـــم تاکتیکی نبود؛ بـــرای کامپوس جنبه‌ای 
عاشـــقانه هم داشـــت. او می‌گوید: »من فوتبال 
را مثـــل یـــک آماتـــور بـــازی می‌کـــردم. این‌گونه 
فوتبـــال را زندگـــی می‌کـــردم. واقعـــاً از آن لذت 
می‌بـــردم. عاشـــقش بـــودم. می‌خواســـتم بـــه 
مـــردم نشـــان بدهـــم کـــه می‌شـــود همـــه کار 

انجام داد.«
کامپوس در شـــهر ســـاحلی آکاپولکو بزرگ شـــد 
و همیـــن موضـــوع تأثیـــر زیادی بر شـــخصیت و 
ســـبک زندگی‌اش گذاشـــت. لقـــب معروفش، 
»اِل بـــرودی« )داداش(، نیـــز از همـــان فرهنگ 
ســـاحلی گرفته شـــده اســـت. ســـبک پوشش 
او هـــم کامـــاً همین فضـــا را منعکـــس می‌کرد؛ 
عینـــک آفتابـــی همیشـــگی و صندل‌هایـــی که 

حاضر نبـــود از آنهـــا دل بکند.
او بـــا خنده بـــه یاد مـــی‌آورد: »وقتی با شـــلوارک 
بلنـــد و صندل بـــه پومـــاس رفتم، همـــه از من 
می‌پرسیدند مســـتقیم از ســـاحل آمده‌ای؟ من 
هم می‌گفتم: »اتفاقاً بلـــه!« همه ما در آکاپولکو 
همین شـــکلی هســـتیم. بعد به من گفتند برای 
ایـــن مصاحبـــه باید کت‌وشـــلوار بپوشـــی. چه 
دردســـری! جایی که مـــن از آن آمـــده‌ام، مردم 
دوســـت دارنـــد راحت باشـــند. ما زیـــاد اهل کار 
کـــردن نیســـتیم، البته اگـــر پولـــش را بدهند، 
ناراحت نمی‌شـــویم! هر وقت کســـی درباره من 
حرف بدی می‌زنـــد، فقط یـــادش می‌اندازم که 

اهل کجا هستم.«  

‌کیت‌های افسانه‌ای خورخه کامپوس
از موج‌سواری تا تبدیل شدن به یک نماد فوتبال

آن حـــس هویت و غـــروری که همیشـــه همراه 
خورخـــه کامپوس بـــود، الهام‌بخش کاری شـــد 
که شـــاید او بیـــش از هر چیز دیگـــری به خاطر 
کیت‌هـــای  طراحـــی  می‌شـــود؛  شـــناخته  آن 
دروازه‌بانـــی خـــودش. کافـــی اســـت نگاهـــی به 
تصاویـــر او بیندازید؛ خطوط شکســـته، اشـــکال 
هندســـی، رنگ‌هـــای نئونـــی، یقه‌هـــای بلند و 
آســـتین‌های کوتاه و پف‌دار. همـــه این طرح‌ها 
زاییـــده ذهن خـــود کامپوس بودنـــد و همگی از 
فرهنـــگ و حال‌وهـــوای زادگاهـــش، آکاپولکـــو، 
الهـــام گرفته شـــده بودنـــد. او می‌گویـــد: »من 
موج‌ســـوارها  کـــه  را  یـــی  لباس‌ها همیشـــه 
می‌پوشـــیدند دوســـت داشـــتم؛ شـــلوارک‌های 
برمـــودا با هر رنگـــی که فکـــرش را بکنید. وقتی 
فهمیدم قرار نیســـت موج‌سوار شـــوم، تصمیم 
گرفتم بخشـــی از آن دنیا را با خـــودم به فوتبال 
بیاورم. برای همین ســـبک خودم را ســـاختم.« 
کامپـــوس دوســـتی داشـــت کـــه صاحـــب یک 
فروشـــگاه لبـــاس بـــود. آنهـــا ســـاعت‌ها درباره 
طراحی صحبـــت می‌کردند و ایده‌هایشـــان را با 

مایکل هیویـــت، هوادار 
۶۵ ســـاله انگلیـــس، که 
در مســـیر بوســـتون در 
بارســـلونا توقف داشت، 
بـــه مـــدت ۱۰ روز ناپدید 
شد. خانواده‌اش سفارت 
انگلیس و حتی اینترپل را 
به جریان انداختند. اما 
ماجرا ساده بود؛ او تلفن 
و مـــدارک ســـفرش را گم 
کرده، در هتلـــی مانده و 
در یک بار محلی مشغول 
تماشـــای جـــام جهانی 
شده بود! پلیس با کارت 
بانکی او را پیدا کرد؛ آرام، 
خوشـــحال و بی‌خبـــر از 
جنجال بزرگ بین‌المللی 

که به پا کرده بود.

یک هـــوادار آلمانی این پیام صمیمانه 
را بـــرای لـــوکاس هرینگتون ۱۸ ســـاله 
استرالیایی پس از دست دادن پنالتی 
مقابـــل مصـــر ارســـال کـــرد: لـــوکاس 
هرینگتـــون عزیز، اگـــر روزی این پیام 
را خواندی، یادت باشـــد که شجاعت 
با نتیجه ســـنجیده نمی‌شـــود، بلکه با 
جسارت پذیرفتن مسئولیت سنجیده 
می‌شود. لئون گورتسکا، قهرمان لیگ 
قهرمانان با بایرن‌مونیخ و بازیکن تیم 
ملـــی آلمـــان، وقتی تیمش بیشـــتر از 
همیشـــه به او نیاز داشت، جرأت نکرد 
پنالتـــی بزند. اما تو این کار را کردی. تو 
در ۱۸ سالگی شجاعت این را داشتی که 
جلو بروی و این مسئولیت را بپذیری. 
شاید پنالتی را از دست داده باشی، اما 
هیچ‌کس نمی‌تواند شجاعتت را از تو 
بگیرد. برای ما، تو یک قهرمان هستی.«

از  بســـیاری  کـــه  حالـــی  در 
ســـتارگان جـــام جهانـــی بـــا 
خودروهـــای لوکس بـــه خانه 
می‌رونـــد، ماکســـی میلیانـــو 
آرائوخوی اروگوئـــه‌ای با وانت 
خانوادگی از فـــرودگاه به خانه 
رفـــت! او چمدان‌هایـــش را 
در عقـــب انداخـــت، داخـــل 
بـــار وانت نشســـت و با همان 
آدم‌های همیشـــگی بـــه خانه 
 G رفـــت. اروگوئه کـــه در گروه
ایـــن رقابت‌ها حضور داشـــت 
نتوانســـت عملکرد درخشانی 
داشته باشـــد و پس از اسپانیا 
و کیپ‌ورد بـــا دو امتیاز در رتبه 
سوم قرار گرفت و حتی سهمیه 
بهترین تیم سوم را برای حضور 
در مراحل حذفی کسب نکرد.
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مردم 
می‌گفتند که 
من درست 
تمرین 

نمی‌کردم، 
تنبل بودم و 
تلاش کافی 
نداشتم. به 
آنها می‌گفتم: 

»اما من 
بااستعدادم. 
نیازی به 
تمرین 
ندارم.«

هـــم به اشـــتراک می‌گذاشـــتند.
او توضیـــح می‌دهـــد: »به نظرم تمـــام پیراهن‌های 
دروازه‌بانـــی آن زمـــان زشـــت بودند. فقـــط برزیل 
یک لبـــاس با طراحی قشـــنگ داشـــت، امـــا بقیه 
یا مشـــکی بودند یا خاکســـتری. من می‌خواســـتم 
لباســـم رنگ داشته باشـــد. همه می‌گفتند لباس 
مشـــکی بهتر اســـت، چـــون مهاجـــم کمتـــر تو را 
می‌بیند. اما من دقیقاً برعکســـش را می‌خواستم؛ 
می‌خواســـتم مهاجـــم مرا ببینـــد و بدانـــد که من 

هستم.« آنجا 
البتـــه احتمال اینکـــه کســـی کامپـــوس را نبیند، 
بـــا  ابتـــدا  دوســـتش  و  او  بـــود.  صفـــر  تقریبـــاً 
چســـباندن تکه‌های پارچه صورتی و زرد فســـفری 
روی پیراهن‌هایـــش کار را آغـــاز کردنـــد. امـــا بـــا 
گذشـــت زمان، طرح‌هـــا پیچیده‌تـــر و حرفه‌ای‌تر 
شـــدند. یقه‌هـــای تقویت‌شـــده‌ای که همیشـــه به 
شـــکل ایســـتاده قـــرار می‌گرفتند، اغلب بـــا کلمه 
»Surfer« و تصویـــر یـــک درخـــت نخـــل گلدوزی 
می‌شـــدند؛ اشـــاره‌ای مســـتقیم بـــه ریشـــه‌های 
ســـاحلی او داشـــتند. کامپوس این پـــروژه را کاملاً 
جـــدی گرفتـــه بـــود. وقتی پومـــاس بـــرای حضور 
در تورنمنـــت تولـــون به فرانســـه ســـفر کـــرد، او از 
فرصت اســـتفاده کـــرد تا رنگ‌هـــای تـــازه‌ای برای 

طراحی‌هایـــش پیـــدا کند.
او می‌گویـــد: »من همیشـــه از رنگ‌هـــای آکاپولکو 
و فرهنـــگ موج‌ســـواری الهـــام می‌گرفتـــم. امـــا 
وقتـــی بـــه ســـاحل فرانســـه رفتـــم، رنگ‌هایـــی 
دیـــدم کـــه فوق‌العـــاده بودنـــد. چنـــد تی‌شـــرت 
خریـــدم و بـــا خـــودم به مکزیـــک آوردم تـــا از روی 
می‌گفتنـــد  مـــردم  کنیـــم.  نمونه‌بـــرداری  آنهـــا 
ایـــن لباس‌ها زشـــت هســـتند. مـــن هم بـــه آنها 
می‌گفتم: »شـــما چیـــزی نمی‌فهمید! مـــن تازه از 
فرانســـه برگشـــته‌ام؛ این یعنی مد!« واقعیت این 
بـــود که من از زمـــان خودم جلوتر بـــودم.« نتیجه 
نهایـــی چه شـــد؟ کامپـــوس بـــا خنـــده می‌گوید: 
»تقریباً عالی بود. زشـــت، مثل همیشه، اما مردم 
عاشـــقش شـــدند.« البته باید گفت کـــه کامپوس 
فقـــط بـــه خاطـــر لباس‌هایش مشـــهور نبـــود؛ او 
یک فوتبالیســـت فوق‌العـــاده هم بود. بـــه عنوان 
دروازه‌بـــان، انعطاف‌پذیر و بســـیار شـــجاع بود. به 
عنـــوان مهاجم هم فقط کافی اســـت ویدیوهایش 
را ببینیـــد. مثـــاً گل والـــی زیبایی که ســـال ۱۹۹۶ 

بـــرای آتلانتـــه مقابل کـــروز آزول زد.
او بـــا هیجـــان می‌گویـــد: »گل‌هایـــم را دیده‌ایـــد؟ 
پـــاس گل‌هایـــم را؟ دریبل‌هایم را؟ یـــا کارهایی که 
در ال‌ای گلکســـی انجـــام دادم؟ مردم همیشـــه از 
من می‌پرســـند چطـــور این کارهـــا را می‌کردم. من 
هم بـــه آنهـــا می‌گویم کـــه واقعـــاً بازیکـــن خوبی 
بـــودم.« بســـیاری از دریبل‌های معـــروف او زمانی 
اتفـــاق می‌افتـــاد که دروازه‌بـــان بود. تـــوپ را مهار 
می‌کـــرد، آن را جلـــوی خـــودش می‌انداخـــت و 
شـــروع به حرکت می‌کرد. او همیشـــه با روحیه‌ای 
هجومی بازی می‌کرد و بـــه قوانین معمول مربیان 

توجهی نداشـــت.
 او می‌گویـــد: »مربی‌هـــا از دســـت مـــن عـــذاب 
را  کار  ایـــن  می‌کشـــیدند. همیشـــه می‌گفتنـــد 
نکـــن، خطرنـــاک اســـت. مـــن هم می‌پرســـیدم 
چـــرا؟ دروازه خالـــی اســـت؟ بله. اما مگـــر هاکی 
ندیده‌ایـــد؟ وقتـــی تیمـــی عقـــب اســـت، بدون 
دروازه‌بان بازی می‌کند. توپ دســـت چه کســـی 
اســـت؟ دســـت من. اگر توپ دســـت من است، 
چرا باید نگران باشـــم؟ فقط اگر توپ را از دست 
بدهـــم، مشـــکل پیـــش می‌آیـــد. یادم هســـت با 
یکی از مربیان بحث کـــردم و گفتم: ببین، توپ 
اینجاســـت. مشکل چیســـت؟« کامپوس دوست 
داشـــت توپ را تـــا کنار زمیـــن ببـــرد. او توضیح 
می‌دهـــد: »اگـــر هـــم مشـــکلی پیـــش می‌آمـــد، 
تـــوپ را به بیـــرون مـــی‌زدم و ســـریع بـــه دروازه 
برمی‌گشـــتم. ایـــن روش خوبـــی بـــرای غافلگیر 
کـــردن حریف بود. ما از همیـــن حملات گل‌های 
زیادی زدیم. کســـانی که از این ســـبک خوششان 
نمی‌آمـــد، فوتبـــال را نمی‌فهمیدنـــد. مـــن هم از 
انجامش لـــذت می‌بـــردم. واقعاً ســـرگرم‌کننده 
بـــود.« ســـرگرمی، مهم‌ترین اصل فوتبـــال برای 
کامپـــوس بود. امـــروز او به عنوان کارشـــناس در 
شـــبکه مکزیکـــی تی‌وی آزتـــکا فعالیـــت می‌کند. 
یکـــی از ویدیوهـــای پربازدید او در جـــام جهانی، 
لحظه‌ای را نشـــان می‌دهـــد که در باران شـــدید 
از اتوبـــوس رســـانه‌ها پیـــاده می‌شـــود و بـــا پای 
برهنه داخـــل آب‌های جمع‌شـــده روی زمین راه 
مـــی‌رود و می‌رقصد. او شـــخصیتی کاملاً متفاوت 
اســـت؛ هم داســـتانگوی فوق‌العاده‌ای اســـت و 
هـــم خوب می‌دانـــد چگونه افســـانه خـــودش را 
زنـــده نگـــه دارد. کامپوس همیشـــه با شـــوخی از 

خـــودش به عنـــوان یـــک آدم تنبل یـــاد می‌کند. 
مثـــاً دربـــاره تمریناتـــش می‌گوید: »مـــن خیلی 
ســـخت تمریـــن نمی‌کـــردم. اصـــاً می‌دانیـــد 
تمریـــن دروازه‌بانـــی چقـــدر بد اســـت؟ بدترین 
تمرین دنیاست، آن هم هر روز! وحشتناک. من 
زود می‌رســـیدم، کمی تمریـــن دروازه‌بانی انجام 
مـــی‌دادم و بعـــد می‌رفتم کنار مهاجمـــان. وقتی 
دیـــدم بازیکنان زمین باید چقـــدر بدوند، گفتم: 
نه، نه، ببخشـــید، من دروازه‌بان هســـتم! آنها را 
می‌دیدم کـــه می‌دونـــد و از پله‌ها بـــالا می‌روند، 
اما من فقـــط دســـتکش‌هایم را برمی‌داشـــتم!«

تمریـــن  درســـت  مـــن  کـــه  می‌گفتنـــد  مـــردم 
نمی‌کـــردم، تنبل بـــودم و تلاش کافی نداشـــتم. 
به آنهـــا می‌گفتم: »اما مـــن بااســـتعدادم. نیازی 
بـــه تمریـــن نـــدارم.« او همیشـــه بـــاور داشـــت 
تمریـــن بـــرای بازیکنان خـــوب نیســـت. چیزی 
که کامپوس دوســـت داشـــت، نمایش، تماشـــا و 
بیان خـــودش بود. او اعتراف می‌کنـــد که ارتباط 
گرفتن بـــا فوتبال مـــدرن و جدیت بیـــش از حد 
آن برایـــش ســـخت اســـت و می‌گویـــد: »فوتبال 
بـــرای من فقـــط لذت بـــود. مهـــم بود کـــه از آن 
لـــذت ببـــرم و بـــا لبخند بـــازی کنم. رنـــه هیگیتا 
هـــم همینطور بود. مـــا بـــازی می‌کردیم و خوش 
می‌گذراندیـــم. بازیکنـــان امـــروز خیلـــی نگـــران 
هســـتند. به اشـــتباهات و چیزهایـــی که ممکن 
اســـت خراب شـــود فکر می‌کنند و فشـــار زیادی 
دارنـــد. اما فشـــار واقعی یعنـــی وقتـــی روی موج 
هســـتی و کوســـه‌ها دور تو هســـتند؛ آنجا فشـــار 
اســـت! فوتبال؟ فوتبال یک بازی است، فقط یک 
بـــازی.« کامپـــوس هنوز هـــم گاهـــی در بازی‌های 
خیریـــه و نمایشـــی بـــازی می‌کنـــد. وقتـــی بازی 
می‌کند، معمولاً یکـــی از پیراهن‌های قدیمی‌اش 
را می‌پوشـــد، یـــادگار روزهـــای ســـاحلی‌اش. او 
حتی آنجا هم پیشـــنهاد می‌دهـــد در خط حمله 
بـــازی کنـــد و این معمـــولاً باعث تعجـــب دیگران 
می‌شـــود. با گذشت نزدیک به ســـه دهه از دوران 
اوجـــش، کامپوس هنوز هم مردم را شـــگفت‌زده 
می‌کنـــد. او می‌گویـــد: »نمی‌دانـــم در تاریـــخ چه 
جایگاهـــی دارم، امـــا مـــن خاص بـــودم. طبیعی 
اســـت که مـــردم ندانند مـــن را در چه دســـته‌ای 
قرار دهند. چـــون هیچ بازیکنی مثـــل من وجود 

نداشـــته است.«
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